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  چكيده
 متـوفي (الدين فراهي هـروي مشـهور بـه ملامسـكين     الحقايق اثر معين تفسير عرفاني حدايق

ايـن كتـاب   . ، از تفاسير قرآني دلنشين در اواخر قرن نهم و اوايل قرن دهم است)هـ ق 908
 -يك سـوره از قـرآن   از معدود تفاسيري است كه صرفاَ به تفسير مانند تفسير جامع الستين،

  . پرداخته است -يعني سوره يوسف
نقد نثر تفسير حدايق الحدايق همراه با تحليـل تـأثير نگـرش عرفـاني مؤلـف در زبـان وي،       

شناسي ساختارگرا رويكرد پژوهش در نقد نثر، مبتني بر سبك. موضوع پژوهش پيش روست
دورة كليـاتي دربـاره سـبك    بدينگونه كه پس از معرفي اجمالي مؤلف و مـتن و بيـان   . است
 -سـطح زبـاني و ادبـي   _د بحث، متن تفسير حدايق الحقايق، از دو زاويه زبان و ادبيـات  رمو
سـه حـوزة آوايـي، لغـوي و      ردر سطح زباني، مـتن د . گرفته است رارد تجزيه و تحليل قرمو

ه خيال و عناصر بلاغي مورد توج ـ رنحوي بررسي شده و در سطح ادبي، تبيين و تحليل صو
  .بوده است

  
  كلمات كليدي

  قرآن الدين فراهي هروي، تفسير عرفاني ، معين
  

                                                 
  Mdrezaie5@gmail.comاستاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان .  ١

  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه سمنان.  ٢
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  مقدمه
  شرح احوال و آثار مؤلف

و از  1الدين واعظ فراهاني از معاصرين سلطان حسين بايقرا معين الدين ملامسكين بن شرف
ته زاهدان و پارسايان قرن دهم بوده و مدتي نيز امامت جماعت مسجد هرات را بر عهده داش

شغل وي ارشاد و هدايت مردم از راه وعظ و درس و بحث بوده و از تصـدي مشـاغل   . 2است
اند و گويـا  اش اهل ذوق و ادب بودهوي و خانواده. رسمي، حتي منصب قضا سر باز زده است

تنهـا   3.انـد الدين و پدرش هر دو مسكين تخلص ميكرده معين. ديوان شعري نيز داشته است
و  الصـفا  روضـة ، مجلد هفتم، و الذريعه في تصانيف الشيعه به نقل از لصفااروضةدر كتابهاي 

در هيچ كتابي از كودكي و نوجـواني   4.كشف الظنون، به اختصار نامي از وي برده شده است
 908سال تولد وي، مشخص نيست، اما سال وفـات او را  . مؤلف سخني به ميان نيامده است

   5.عبداالله انصاري مدفون استاند و در مقبره خواجه هـ ق نوشته
قصص حضرت موسي . 2). ص(در سيرت رسول  النبوة معراج. 1:آثار وي به شرح زير است

كه به نقل صاحب الذريعه، شادروان شيخ آقابزرگ تهراني دستنويسي از آن در كتابخانه ) ع(
چهـل  در  الواعظين روضةاربعين مشهور به . 3. شيخ مهدي شرف الدين تستري موجود است

بحرالدرر كه ظاهراً كتاب بزرگ تفسـير قـرآن   . 5. الكتاب فاتحةتفسير سوره . 4. حديث نبوي
، چيـزي در دسـت   )از اول سوره الملك تا آخـر قـرآن  (اوست، كه از اين تفسير جز قسمتي 

  7.حدايق الحقايق، در تفسير سوره يوسف. 66.نيست

  
  معرفي تفسير حدايق الحقايق 

اثر معين الدين فراهي هروي مشهور به ملامسكين از تفاسير قرآنـي   تفسير حدايق الحقايق،
در اواخر قرن نهم و اوايل قرن دهم است كه بنا بر سخنان فراهي هـروي در مقدمـه كتـاب،    
قرار بر تفسير كل قرآن كريم بوده است، اما ابتدا جهت اهل ذوق و عرفان، سـوره يوسـف را   

                                                 
  .124ص : دايرةالمعارف تشيع.  1
 .225ص : پژوه گزيده متون تفسيري، دانش.  2

  .حدايق الحقايق، مقدمه مصحح، صفحه دوازده.  3
 .647ص : هزار سال تفسير فارسي، سادات ناصري و دانش پژوه.  4

 .226و  225ص : پژوه گزيده متون تفسيري، دانش.  5

 .ص سيزده: حدايق الحقايق، مقدمه مصحح.  6

  .646ص : ي، سادات ناصري و دانش پژوههزار سال تفسير فارس 7
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سـت  حال حاضر تنها تفسير سوره يوسف بجاي مانده او در  1جداگانه به رشته تحرير درآورد
. گرايش تفسيري حاكم در اين كتـاب، عرفـان اسـت   . شودكه شامل مقدمه و متن تفسير مي

مند، تفسير خـود را بـه دو   مؤلف به سبب اينكه خود اهل عرفان بوده و از طبع شاعري بهره
هـي در تـأليف كتـاب خـود از     فرا 2.اقوال عارفانه و اشعار دلنشين مزين نموده اسـت : مزيت

مراجع و مĤخذ ادبي و عرفاني و فارسي و تازي و يوسف و زليخاهاي مشهور و منظـوم بهـره   
تفسير مزبور تاكنون چهار بار به چاپ رسيده است كه مشخصـات مطبعـي هـر     3.برده است

  :يك به شرح ذيل است
ميرزاي قاجـار بـه    نخستين چاپ در ايران بنام احسن القصص جويني به دستور بهرام. 1
كـه  . انتشار يافتـه اسـت   1309چاپ دوم در هند در سال . 2. منتشر شد. هـ ق 1278سال 

بار سوم بطور كامل بكوشش دكتر سيد جعفر سجادي، طبع . 3. اين هر دو چاپ ناقص است
. صفحه در قطع وزيري به چاپ رسـيد  856هـ ش در  1346دانشگاه تهران در فروردين ماه 

دكتر سـجادي در ويـرايش و تصـحيح ايـن      4.ع بطريق افست تجديد چاپ شدهمين طب. 4
و  1278اند و به نسخه چـاپي  كتاب، از نسخه موجود در دانشكده ادبيات و الهيات بهره برده

همچنين وي لغات و اصطلاحات و اعلام و احاديـث   5.اندهند نيز آگاهي و نظر داشته 1309
ات و تركيبات وصفي را در اين كتاب، فهرسـتوار، ذكـر   و برخي اضافات و تشبيهات و استعار

  .اندنموده
  

  گرايش تفسيري مؤلف
مراد از گرايش تفسيري، سمت و سوهايي است كه ذهن و روان مفسر، در تعامل با شرايط و 

. گرايش تفسيري ايـن كتـاب، گـرايش عرفـاني اسـت     . 6مسائل عصر خود، بدانها تمايل دارد
ي تفسيري مسلمانان در ارتباط با تاريخچه تفاسير عرفاني، بيـان  هار كتاب گرايشگلدزيهر د

هنگامي كه قصد داريم در ارتباط با امكان تفسير بشيوه رمز و اشاره سخن بگوييم به : ميكند
اين انديشـه ميگويـد كـه ايـن     . انديشه افلاطوني ميرسيم كه در مورد مثل به بحث پرداخت

همين معنا . وجود خود را از عقل كلي گرفته است عالم عرشي و آشكار كه عالم ظاهر است،
اين الفاظ همچون سايه ميباشند، اما . را بشكل آشكارتر ميتوان در خصوص لفظ نيز بكار برد

                                                 
 .صفحه سيزده: حدايق الحقايق، مقدمه مصحح.  1

 .226و  225ص : پژوه گزيده متون تفسيري، دانش.  2

  .647ص : هزار سال تفسير فارسي، سادات ناصري و دانش پژوه .3
 .647و  646همان، ص . 4

 .655ص : ديبررسي كتاب حدايق الحقايق در مجله وحيد، واعظ جوا  .5

 .49ص : تفسير قرآن و روشهاي آن، مرتضايي  . ٦
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حقيقت در عالم مثل است و الفاظ صورت سايه آن مثل . حقايق آنها در عالم مثل جاي دارد
در تفسـير عرفـاني    1.يلون اقتباس كردندهستند و در واقع اينان اينگونه تفسير رمزي را از ف

        . نيــز، مفســر از ظــاهر الفــاظ عبــور ميكنــد و قصــد دارد بــه معــاني عميقتــري دســت يابــد
به تحليل زباني و لغـوي  الدين فراهي، در تفسير حدايق با اتخاذ چنين روشي، نخست  معين

حصـه  «، »درويش اي«، »اي عارف«: پردازد و آنگاه با آوردن عبارات خطابي مانندعبارات مي
، آن مطلب و نكته را براي مخاطب تبيين ميكند و تصريح ميـدارد  »تو از اين قصه اين است

كه هدف خداوند تنها تحقق اين داستانها و قصص قرآني نيست، بلكه تذكري بـراي انسـانها   
وي . ميباشد و گاهي مطابق با تجربيات ذوقـي و عرفـاني خـود بـه تفسـير آيـات ميپـردازد       

از جملـه ايـن عارفـان    . در خلال متن سخناني را از عارفان و مشايخ نقـل ميكنـد  همچنين 
معـين الـدين بـراي تأثيرگـذار     . اشاره نمود... ميتوان به حلاج، جنيد، سري سقطي، شبلي و

در ارائـه وصـفهاي   . بودن سخنانش، شواهد فراواني از اشعار عارفان و شاعران را نقل ميكنـد 
: هاي ادبي و تصويري از قبيلي و زيبايي را با بكار بردن انواع آرايهعرفاني نيز نهايت موسيقاي

البته گاهي نيـز، بكـارگيري   . سجع، جناس و تشبيهات و استعارات پي در پي، بوجود مياورد
معين الدين برخلاف ابن عربي . ها، سبب ايجاد تكلف در دريافت معني متن ميشوداين آرايه

ه حالات نفس و تكامل مراتـب نفسـاني تفسـير ميكنـد و در     كه داستانها و قصص قرآني را ب
هيچ مـوردي خـود را بـه قيـود و دلالتهـاي لفظـي مقيـد نميسـازد و مطالـب عرفـاني كـه            

 2كوچكترين ارتباطي با الفاظ و مدلول آيات ندارد، همه را از رشحات الهـي معرفـي ميكنـد؛   
بي را كه مطرح ميكنـد، بـا   هيچگاه مصرانه درصدد قطعيت سخن خود برنيامده است و مطال

  .ظاهر آيات قرآن ارتباط دارد
  

  شيوه پژوهشي مقاله
، هـدف  به دليل ناشـناخته بـودن ايـن تفسـير و انجـام نيـافتن پژوهشـي در ارتبـاط بـا آن         

نگارندگان اين مقاله، بررسي و تحليل اين تفسير عرفاني به جهت شناساندن كـاملتر و بهتـر   
. وق عارفانه هستند، از ديدگاه سبك شناسي ساختارگرا استكتاب به مخاطباني كه داراي ذ

 به علت بيان گرايش فكـري مفسـر در مقدمـه، درادامـه بـه بررسـي ايـن تفسـير از لحـاظ          
   .هاي زباني و ادبي خواهيم پرداختشاخصه

  

                                                 
 .177ص : گرايش تفسيري در ميان مسلمانان، گلدزيهر .1

 .318ص : شناسي تفسير قرآن، عميد زنجانيروش .2
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  سبك شخصي
 سطح زبان. 1

 )همحروفي و همصدايي( واج آرايي

) همحروفـي و همصـدايي  (توان به واج آرايـي  مياي سبكي پربسامد در اين تفسير از ويژگيه
ها و مصوتها در دو كلمه، همساني دارند و تكرار اين تاشاره كرد؛ به اين معني كه برخي صام

سيقي ايجـاد شـده   مو. فرينداصامتها و مصوتها در چند كلمه، موسيقي زيبايي را در متن مي
در  .به مخاطـب انتقـال يابـد    ترينشود مفاهيم عرفاني متن، بسيار زيباتر و دلنشنيز سبب مي

زماني كـه مفسـر قصـد بيـان      وجاي جاي اين تفسير، اين ويژگي سبكي رعايت شده است؛ 
پردازد، ايـن ويژگـي فـراوان بـه چشـم      يستان يوسف را دارد يا به توصيف معرفاني وقايع دا

، »رتاشـا «، »لطـايف «گاهي مفسر بعد از روايت داستان، عناويني را تحـت عنـوان   . ميخورد
آورد كه در آن جملات نيز، واج آرايي به وفور مشـاهده  ، مي»حصه تو از اين قصه اين است«

اي همچنين در پاره. بيشتر اين عبارات از نظرگاه عاطفي و احساسي اهميت مييابند. ميشود
در ادامه چند نمونه . موارد واج آرايي دراضافه هاي تشبيهي و استعاري موجد موسيقي است

  :كنيممي را نقل
  ).6ص :حدايق الحقايق(».مال باكمال بگشادكو اين عقده از رسته عقيده ايشان، ب« -
يوسف بي مايه جنايت، در روزبازار زندان سوداها كرده، سكان سـاكنان مصـر تـأويلات    ... «-

واقعات خود شنيده، عزيز مصر، در تأويل رؤياي سبع بقـرات، بكـرات و مـرات، سـرگردانيها     
  .)68ص : حدايق الحقايق(»...كشيده، 

  
  سجع

  :گيري سجع در اين تفسير عبارتند ازويژگيهاي بكار
 .رعايت سجع در بيشتر موارد، در دو قرينه صورت ميگيرد .1
 .ها و روابط، در قرائن، حذف ميشوندگاهي فعل .2
مواضع توصيف و بيان عواطف و احساسات به چشم ميخورد بـراي مثـال    سجع بيشتر در .3

آورد، سـجع بـه وفـور بـه     ، را مي»تحقيق«، »تقريب« دهايي كه مفسر عناويني مانندر بخش
 .شودي، اما در خلال روايت داستان، به ندرت يافت م.چشم ميخورد

 .فريندميااي موارد، موسيقي دلنشيني  كه خاص زبان عرفان است، را سجع در پاره .4

 .ازن و مطرف داردهاي متوموازي كاربرد بيشتري نسبت به سجعهاي سجع .5
 .هاي پي در پي سبب اطناب جمله ميشودگاهي آوردن سجع .6
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 گـردد،  شوند و از مواردي كه سبب ايجاد تكلفييت زيبايي را سبب مها در نهااغلب سجع .7
 .شودكمتر ديده مي

  :پردازيمدر ادامه به نقل چند شاهد مي
ه، كه مدتي يوبع رَتَو س هتعالي ذنوباالله رَفَالدين، غَ، معينمسكين همي گويد بنده ضعيف« -

با تحقيقات ارباب تحقيق، و لطـائف  تفسير كلمات و مباني آن،...است مديد و عهديست بعيد،
  )2ص : حدايق الحقايق(»...كه در آن سوره بنظر اين حقير رسيده بودو اشارات اصحاب تدقيق،

ون درياي نبوت، و بحر ذخار فتوت، و اين قولي است لطيف و نقلي است غريب، كه چ ...« -
رسـول حسـن و    العـين ةقر افروز ولايت، در روح عنايت ، يعني  آن دوموجي زد و گوهر شب

  . )7ص : حدايق الحقايق(»... حسين عليهما السلام بر ساحل عالم وجود آمدند
  

 سجنا

ه وفور يافت از عناصر پربسامد در اين تفسير، استعمال جناس است كه در اثناي متن ب ييك
هر چند جناس از عناصر بديعي نسبتاً پركاربرد در اين دوره به شمار ميـرود، امـا در   . ميشود

همچنـين دو كلمـه متجـانس    . توصيفات و اشارات عرفاني، اين صنعت كاربرد بيشتري دارد
 ـ روند،  موسيقي لطيفي كه از ويژگيپشت هم كه به صورت تركيب اضافي بكار مي ان هـاي زب

  . كنديباشد، را ايجاد ميكي از اغراض جناس مي عرفان و
  :نمونه

عرش مجيد  گويي و طيلسان مجد ، جيد» وحيألي عبده ما إوحي أفَ«و سخن نزول وحي«-
  )5ص : حدايق الحقايق(»...،در ميكشي» يدنَأو أ قوسينِ قاب ي فكانَي فتدلّّّدنَ«بر پنجه

كـوت، از نفـس يوسـف شـنيدي، و طـاير      روح مجروح يعقوب مكروب ، فوايح روايح مل ...« -
   ).159ص : حدايق الحقايق(».خطاير را رفيق شفيق او يافتي

ي در اهميت تغييرات آوايي به عناصر صوري زبـان محـدود نميشـود، بلكـه نظـام آواي ـ     «
تحليـل آوايـي   . هاي نحوي كلام نيز داراي اهميت بسياراسـت تغييرات معنايي جمله و آهنگ

تلفظ در زبان گفتار و نوشتار نظر دارد ودر پـي پاسـخ بـه     و شيوه سبك، به الگوهاي صوتي
اين پرسش است كه كاربرد خاص الگوهاي آوايي و واجي زبان تا چه انـدازه ميتوانـد گفتـار    

اي كـه بـا شـكلهاي عـادي     يك شخص را برجسته كند و به آن شكل خاصي بدهد به گونـه 
هاي آوايي درايـن تفسـير، ماننـد سـجع،     گيبررسي ويژ. 1». سخن و زبان معيار متفاوت باشد

                                                 
 .243سبك شناسي، فتوحي ،ص . 1
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كه اين ويژگيها علاوه بر موسيقي لفظي، موسـيقي   بيانگر اين نكته استجناس و واج آرايي، 
  .معنوي را كه لازمه زبان عرفان است را در پي دارد

  
  سطح لغوي

 لغات و تركيبات عربي

بي پي در پـي در خـلال   راز ديگر عناصر پربسامد اين تفسير بكارگيري عبارات و تركيبات ع
گاهي آوردن پي در پي لغات عربـي، موجـد تكلـف در دريافـت مفهـوم مـتن       . متن ميباشد

هـاي  ، به لحاظ ساختمان داراي گونـه در اين كتاب بكار رفته تركيبات و لغات عربي. ميشود
  :زير است

االله  سألُأه، لُلاج مانند جلَّ ؛آيدهاي مهم ميربي كه براي احترام بعد از شخصيتعبارات ع .1
 .هنعامإه و ، بإفضالوفيقِعالي التّو تَ

 .الوجوه من كلِّ: حرف جر به همراه اسم مضاف مانند .2

 .، عوام الناسمرِالأ رُ، آخالعينِ ةُرّالفؤاد، قُ ةثمر: مضاف و مضاف اليه مانند. 3

 :داركلمات عربي تنوين .4

  ).66ص : حدايق الحقايق(»...مبين سازيم مجملاًصه را و از براي تحقيق اين معني وقايع اين ق... «-

 :حرف جر به همراه اسم. 5
تر كيب علـي الاطـلاق    ).310ص : حدايق الحقايق(»...سلطان عشق بر دل استيلا يافته في الحال...«-

  .باشدرف جر به همراه اسم در اين متن ميهاي ديگر كاربرد حاز نمونه 317در صفحه 
 :همراه اسم كه به صورت قيد بكار ميرود لاي نفي جنس به. 6
  ).315ص : حدايق الحقايق(»...لاجرم آفتاب را در نقاب سحاب مختفي گردانيد...«-

اعـزاز و اكـرام، اكـابر و    : ماننـد . ديده ميشـود جمع مكسر عربي نيز به وفور در اين كتاب  .7
 . 732اعالي و موالي صفحه 

، اسـت كـه در   »كـذالك «ديق پركاربرد اين تركيب، از مصا. حرف جر به همراه اسم اشاره .8
 .اثناي متن به وفور مشاهده ميشود و از ويژگيهاي سبكي اين كتاب به شمار ميرود

 كذالك قربت خداوند جل ذكره نيز بدو معني ميسر ميگـردد يكـي رابطـه اصـلي و آن    «
  ).646ص : حدايق الحقايق(» ...ايمانست و 

 .ه اين ويژگي سبب اطناب در جملات  ميشودك توالي و تتابع لغات عربي .9
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بدان كه چنين شجره ممكن الوقوع است و از زمره محالات مقطوع، كذالك از انواع فواكه و «
ملابس و اطعمه و اشربه و الوان و اكـوان و حـور و قصـور از آنچـه در اخبـار و نصـر        اصناف

  ).89ص : حدايق الحقايق(»...مذكور است
  

 ترادف كلمات

كـم كـاربردتر   ) قرن نهم(ل كلمات مترادف، در ادوار سابق نسبت به دوره مورد بحث استعما
. استعمال مترادفات مرسوم نيسـت ) قرن چهارم تا اوايل قرن ششم(در دوره سامانيان . است

هـر چـه از   «. اين تركيبات تا قرن ششم به طور معمول در متون فارسي به چشـم ميخورنـد  
در قـرن   1».ها و لغات عربي زيادتر ميگرددت و موازنات و سجعر آييم مترادفاقرن ششم فروت

  .نهم نيز مترادفات در كتب مختلف بخصوص كتب تاريخي، بكار برده شده است
هـاي  ويژگي. ايـن تفسـير بـه شـمار ميـرود      ترادف كلمات از جمله ويژگيهاي شاخص در
  :ترادف كلمات در اين كتاب به شرح زير ميباشد

 .به جملات مترادف بيشتر به چشم ميخورند كلمات مترادف نسبت.1
 .اكثر اوقات مترادفات از مفاهيم ذهني و انتزاعي هستند .2

پـردازد، كلمـات متـرادف تكلفـي ايجـاد      عي كه مفسر به شرح عرفـاني مـتن مي  در مواض .3
 .نميكنند

  :يمكنهايي از ترادف كلمات اشاره مينهاينك به نمو. عربي هستند ،بيشتر كلمات مترادف .4
 بسـطوت و غضـب  در آن روز پرهيبت و سياسـت، دشـمنان را   » ترَيس بالُا الجِاذَ«كه ... «-

هاي ديگر نمونه). 12ص : حدايق الحقايق(»...گرفتار كنم انبيا را به گفت و شنيد امت مشغول گردانم،
ن ميان كلمات فقر و فاقه و دردمندي  و نيازمنـدي و همچنـي   70صفحة : ترادف عبارتند از

  .ميان كلمات عار و ننگ و عيب 368صفحه 
  
 فلكي و عرفاني ي اصطلاحات نجومي وبكارگير 

هـا داراي  افزون بـر ايـن، واژه  ... هر طيف واژگاني تناسب خاصي با نوع انديشه و سبك دارد«
هاي سبكي پركـاربرد در  از جمله شاخصه. 2».هاي عقيدتي و ايدئولوژيك هم هستندشاخص

باشـد، كـه بخصـوص    ياده از اصطلاحات نجومي و عرفاني در اثنـاي مـتن م  اين تفسير، استف
هر چند بكارگيري ايـن اصـطلاحات   . اصطلاحات عرفاني، نمايانگر نگرش عرفاني مفسر است

                                                 
  .266، ص 1ج : سبك شناسي ، بهار .1
  .266ص: سبك شناسي، فتوحي.  2
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در قرن نهم بندرت بچشم ميخورد، اما به سبب نگرش عرفاني اين تفسير ، مفسـر در تأويـل   
همچنـين زمـاني كـه مؤلـف قصـد      . ميجويـد  جملات و عبارات، از اصطلاحات عرفاني بهـره 

توصيف يك صحنه يا يك واقعه را دارد، از اصطلاحات فلكي و نجومي اسـتفاده ميكنـد كـه    
گاهي به دليل استعارات و تشبيهات پـي در پـي، دريافـت مفهـوم مـتن، دشـوار ميشـود و        

ر بيان تأويل معين الدين، اصولاً د. مخاطب به تأمل بيشتري  براي درك معني متن نياز دارد
، »حصه تـو از ايـن قصـه ايـن اسـت     «، »اشارت«: يني چوناويك بخش از داستان، تحت عن

را بسيار زيبا به همراه تشبيهات و مترادفات ... اصطلاحات عرفاني مانند محبت، شكر، صبر و
زنداني شدن : ، مانند) ع(سف وآورد و هر يك از وقايع مطرح شده در داستان يپي در پي مي

اي اخلاقـي  ه، محبت يعقوب به يوسف، عشق زليخا نسبت به يوسف،را به صورت نكت ـيوسف
  :كنيمهايي از اين اصطلاحات اشاره ميهدر ادامه به نمون. كندبراي مخاطب تبيين مي

مبـارك  » اليـك  انزلنـاه  كتاب«ايست كه گنج او تبارك است ، نام اواي عزيز قرآن نامه ...«-
 تـابِ الك آيـات  لـك المـر ت «وشن جبين است، هدايت حمايـت او ر ةاست، بر فلك هدي زهر

خورشيدطلعتي است كه در مطبخ تكـريمش،  ...است، راصد مراصد افلاك دين است» بينالم
و  190و نيـز محـاق ادبـار صـفحة     . )25ص : حدايق الحقايق(»...اطباق سموات سبع، يك طبق است

  .791و طباق و اوراق سموات صفحه  و كواكب و آباي سبع 518عشق و شوق و ذوق صفحه 
  

 »ارباب« لفظكاربرد فراوان 

، بـه معنـي   »اربـاب « بسامد لفظتوان به ي سبكي پركاربرد در اين تفسير ميهااز ديگر ويژگي
اغلب اين كلمه به همراه اسم ديگري كه يك اصطلاح عرفاني ماننـد  . ، اشاره كرد»صاحبان«

معين الـدين در مواضـع شـرح    . ت، آورده ميشود راز، تقوي ،اشارت، طلب، محبت و كرم اس
عرفاني موضوعات داستان از اين تركيب به وفور بهره ميجويد و از جانب آنان مفاهيم عرفاني 

اين ويژگي بخصوص در انتقال مفاهيم عرفاني متن به . را براي مخاطب بازگو و تبيين ميكند
اينـك  . حاني و معنوي رها ميسازدمخاطب، تأثير بسزايي دارد و مخاطب را در يك حالت رو

  :هايي از كاربرد اين تعبير در متن اشاره ميكنيمبه نمونه
زيرا كه شرايط تعظيم به مذهب ارباب شرع واجب است و ليكن ارباب عشـق انـور، هـر     ...«-

ت و همچنين كلما ).720ص : حدايق الحقايق(»...»ها آدابلُّشق كُالع قُرُطُ«. چه گويي بادب هنر است
  . 778و ارباب معرفت صفحه  354ارباب اشارت صفحه 
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 سطح نحوي

از آنجا كه مختصات نحوي اين تفسير مطابق نثر دورة خود ميباشد، ضرورتي به ذكر آن در  
  .اين مقاله مشاهده نميشود

  
  سطح ادبي

  تشبيه
 ـ  .عنصر تشبيه از ويژگيهاي بـارز در ايـن تفسـير بشـمار ميـرود      ز لاي كتـاب ا مؤلـف در لاب

تشبيهات اضافي و غير اضافي بهره برده است؛ اما در حالت كلـي تشـبيهات اضـافي بسـامد     
مشرف در كتاب نشانه شناسي تفسير عرفاني در رابطـه بـا تركيبـات اضـافي     . بيشتري دارند

ه اين تركيبات سـبب ايجـاز كـلام    نخست اينك. تشبيهي و غير تشبيهي دو فايده قائل است 
فسر به جاي بيان يك جمله ممكن است با يك تركيب اضافي يـا  شود، بدين صورت كه ممي

     فايده ديگر اين اسـت كـه مفسـر را از بيـان افعـال الحـاقي       . وصفي منظور خود را بيان كند
كند و از او را از دغدغه افزودن و بكار بردن فعلي كه در متن آيه نبوده اسـت رهـا   نياز مي بي

  :كتاب به شرح زير است در اين شبيهويژگيهاي ت. 1ميگرداند
است و ايجاز را كه لازمه زبـان  ) اضافه تشبيهي(عمده تشبيهات اين كتاب، از نوع فشرده  .1

معين الدين به سبب استفاده از اين تشـبيهات، امـور معقـول و    .  عرفان است را در پي دارد
 ذهني را براي مخاطب محسوس و عيني ميكند و تجـارب عرفـاني و شخصـي خـود را بـا      

 .هاي تشبيهي پي در پي به همراه موسيقي براي مخاطب شرح ميدهداضافه
لام و دشـواري  بكارگيري تشبيهات اضافي پي در پي و توصيفات فراوان، سبب اطنـاب ك ـ  .2

 .شوددريافت معني متن مي
هايي كـه در حـوزه    گاه مشبه. ، اغلب اصطلاحات عرفاني است»مشبه«در اين تشبيهات،  .3

 .شودييز درلابلاي متن، يافت ماشد نعرفان نب

. كنديرا براي مخاطب بازگو م) عرفان(ر اغلب تشبيهات در اين تفسير، نگرش خاص مفس .4
  :آوريماينك شواهدي از تشبيهات اين كتاب را مي

االله تعالي بما سوره فرستد كه مبني بر امر و نهي و مبتني بـر وعـد وعيـد نبـود، بلكـه      ...« -
حـدايق  (».ت و قصص، تا آيينه دل از زنگار هجـوم وعـظ صـقالت پـذيرد    مشتمل باشد بر حكايا

 ).6ص : الحقايق

                                                 
  .322: سير عرفاني، مشرفنشانه شناسي تف .1
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و اين قولي است لطيف و سخني است غريب، كـه چـون دريـاي نبـوت و بحـر ذخـار       ... « -
 ـفتوت، موجي زد و گوهر شب افروز ولادت، در روح عبادت ، يعني آن دو  رسـول   العـين ة رق

و همچنين در  ).7ص : حدايق الحقـايق (»...ساحل عالم وجود آمدند لام برما السحسن و حسين عليهِ
 .تشبيهات زيبايي به چشم ميخورد 498، و 584، 15، 67صفحات 

 
  استعاره

نثـر راه  ه ا برد يا از شعر شعرن چهارم از تازي در نثر فارسي سرايت كربيات قداستعاره از ا«
اي خالي ه و استعاره و از اين دست صفحهيافت و يا از هر دو طريق، و كليله پر است از كناي

ايـن ابـزار   « .هاي متفاوت به نثر راه پيدا ميكنـد گونهه از قرن ششم به بعد براستعا 1».نيست
دوره تيموري، همعنـان بـا    بياني به عنوان يكي از مختصات معنوي برجسته، در نثر تاريخي

از تشـبيه اسـت و    ربسـيار كمت ـ  ه در اين كتابري استعاربكارگي .2».تشبيه، بكار رفته است
نمود پيدا  ،كيبات استعاري در متنرو ت) تشخيص( ات به صورت استعاره مكنيهراغلب استعا

  . ميكند
هاي متعددي را براي استعاره تبيين ميكنند كـه  دكتر فتوحي در كتاب سبك شناسي، نقش

هاركننـدگي، ابهـام   نقش بيانگري، توضيح، تفسير، زيبـايي شناسـي، م  : اين نقشها عبارتند از
در اين كتاب استعاره عمدتاً نقش زيبـايي آفرينـي   . 3...گري، معرفت بخشي وآفريني، آفرينش

از اسـتعاره در ايـن كتـاب    هايي در ادامه به نمونه .دارد ، اما اين نقش، تازه و ابتكاري نيست
  :كنيماشاره مي

پيـل تنـان ميـدان    و او مردي بود كه چون شير حميـتش پنجـه سياسـت بركشـيدي،     ...«-
حـدايق  (»...شجاعت از صولت هيبتش چون ثعالب در غار حمول و زاويه ذهول مختفي گشـتي 

 ).191ص : الحقايق
حـدايق  (»...انـد اگر گناهكاران و گرفتاران خطا و زلت كه لباس عصمت بدنس معصيت آلـوده «-

 ). 31ص : الحقايق

 

  وصف
. ودشـمار ميـر  ي بارز ادبي در اين كتاب بي همانند تشبيه از ديگر ويژگيهاتوصيفات پي در پ

در نثرهاي قرون اول، مراد نويسنده اين بود كه حاق مطلب را با نهايت ايجاز وانمود سـازد و  
                                                 

 .280: 2سبك شناسي ، بهار، ج  .1

  .94ص : سبك شناسي نثر تاريخي دوره تيموري، رضايي .2
  .338ص : سبك شناسي، فتوحي. 3
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اما در نيمه قـرن پـنجم، مـا شـاهد     .1سازي و بيان حال به طريق شاعرانه نبود مرادش منظره
در  .هاي پي درپـي هسـتيم  جملهتوصيفات با استفاده از الفاظ و مصطلحات تازه و استعمال 

تـا جـايي كـه     2.قدري وصف گسترده ميشود كه خبر تحت الشعاع قرار ميگيـرد قرن ششم ب
شود و انواع وصف مانند وصف فصـول، شـب و   يمترين ابزار نويسندگان نثر فني ممه... وصف

ديـده   طور پراكنـده، توصـيفات  يز در كتب تاريخي، بدر قرن نهم ن. روز و زيبايي رواج مييابد
هـاي توصـيف در ايـن    ويژگي 3.ميشود و استفاده ازاين ويژگي در حد اعتدال بكار رفته اسـت 

  :كتاب به شرح زير است
آوردن توصيفات پي در پي با بكارگيري تشبيهات و تركيبات وصفي و اضافي و استفاده از . 1

ب ممـل  آيات و احاديث، گاهي فهم جملات و عبـارات را دشـوار ميكنـد و جملـه بـه اطنـا      
 .مينجامد

توصـيفات  ) بين انسان و خدا(در بعضي موارد، مؤلف براي بيان مطالب عارفانه و عاشقانه  .2
 .دشواري را به تصوير ميكشد

 .آفريندتوصيفات عارفانه، نثر شيرين و دلنشيني را مي .3
 .گاه توصيفات به همراه عبارات قرآني و اشعار دلنشين، بكار ميرود .4

يفات، گاه وصفهاي زيبايي از شب و روز، طبيعت و فصول به چشـم ميخـورد   در بين توص .5
تصوير  ،كه اغلب با تشبيهات و استعارات پي در پي و كلمات مترادف همراه است و در نهايت

 .اين عناصر، در ذهن مخاطب ترسيم ميشود
 اغلب عبارات و جملات وصفي، طولاني است تا جايي كه يـك صـفحه يـا بيشـتر از يـك     . 6

 .صفحه را در بر ميگيرد

اي از ابتكـار مؤلـف در توصـيفات    توصيفات گاهي تازه و بديع هستند و گاهي نيـز نشـانه   .7
 .ديده نميشود

مؤلف در اين كتاب اغلب، هنگامي كه با يك شخصيت مهم يا يـك صـحنه زيبـا مواجـه      .8
وصـيفات در  واهدي از تاينك به نقل ش ـ .ميشود، به توصيف آن شخصيت يا صحنه ميپردازد

  :پردازيماين كتاب مي
راست بدرختي ميماند كه باغبان قدرت در باغستان دبيرستان بـر كنـار جويبـار لـوح از     « -

اي ميماند كه مهندس فطرت در جامع قرآن بـراي ابـلاغ   براي روح گماشته، ني ني به مناره

                                                 
  .49ص : سبك شناسي نثر فارسي، شميسا. 1
 .71همان، ص  .2

  .89ص : سبك شناسي نثر تاريخي دوره تيموري، رضايي  .3
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» االله«اه كلمـه اذان احسان برافراشته، رفيع ناميست كه چون ملازم زبان قصه ملازمـت بارگ ـ 
  )15:1364، حدايق الحقايق(»...اول بسلام وي بايد رفتن، .كند

اي درويش در فصل بهار كه سقايان سحاب مطهرهاي آب بر لب تشنگان باديه زمسـتان  « -
نهند، مصوران صنايع بقلم باد صبا در نگارستان بوستان، بدايع صـور و غرايـب غـرر تصـوير     

مر حضرت حق جل و علا لباس فاخر و ثياب زواهـر ازهـر   كنند، خلعت پوشان قادر مطلق با
و  ).794ص : حـدايق الحقـايق  (»...ورق، از ابيض و احمر و ازرق بر قد و بالاي هر يك از فرق بپوشـانند 

  .نمونه زيبايي از توصيف را ميتوان مشاهده نمود 89نيز در صفحه 
  

  ايجاز و اطناب
: رتباط با ايجاز و اطناب بيـان ميكننـد كـه   استاد بهار در جلد سوم كتاب سبك شناسي در ا

بنياد كلام پارسي بر ايجاز بوده است و پادشاهان ايران، دبيران را همـواره بـه مراعـات ايـن     
در عصر اسلامي نيز بنيان نوشته استادان بر ايجـاز بـود و از قـرن    . اندصنعت وصيت ميكرده

هـاي متـرادف،   ز لغـات و جملـه  ها و ذكر مترادفـات ا هاي طويل و اطنابو ششم جمله پنجم
در قرن نهم نيز، اطناب از جمله مختصات سبكي محسوب ميشود كه اغلـب   1.مرسوم گشت

در آغاز فصول و در مواضع مدح و وصف ديده ميشود و مهمترين عامل اتخاذ شـيوه اطنـاب   
در قرن نهم، رغبت نويسندگان به ذكر القاب و عناوين ممدوحان و چاپلوسـي در بـاب آنـان    

در اين دوره نيز مانند قرن ششم و هفتم اطناب يـا در خـدمت توضـيح و تأكيـد     . بوده است
  2.معني بود و يا در جهت قدرت و جزالت لفظ

اغلب هنگامي كه مؤلف به . رفته است رلاي متن بكاب حاضر ايجاز و اطناب در لابدر كتا
ضوعي عرفـاني را مطـرح   روايت داستان ميپردازد، مساوات را رعايت ميكند و هنگامي كه مو

آورد كه اين خود سـبب ايجـاز در كـلام ميشـود و در     هاي وصفي پي در پي ميكند، فعلمي
  . نهايت نگرش خاص مؤلف را براي مخاطب نمايان ميسازد

  
  ايجاز

 ).285ص : حدايق الحقايق(».نيست و كرامت حق تعالي جز عطايي ئيرا بها تاي عزيز من، دول« -

  
  

                                                 
  .132ص : 3 سبك شناسي، بهار، ج. 1
 .64ص : سبك شناسي نثر تاريخي دوره تيموري، رضايي. 2
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 اطناب

، كـه مقتـدايان اصـحاب    مقتبسان شعلات نيران مقدمـه توفيـق  اشعه شموس و  مستنيران«
و جواهر  انداشارت و ارباب عبارتند در تحقيقات اين قصه، و تدقيقات اين حصه، چنين گفته

اندكه حضرت جلال احديت جل و زواهر معارف لطيفه بالماس انفاس شريفه همچنين سفته
، درجات عاليه و مراتب مال عباد در گلشن سراي جنتعلا بكمال صمديت، از براي جزاي اع

سنيه ترتيب فرموده و قصور و انهار و اشجار، چنانچه در قـرآن مبـين و در احاديـث معـين     
 747هاي ديگر اطناب را ميتوان در صـفحات  نمونه ).89ص : حدايق الحقايق(»...گشته، تعيين فرمود

 .مشاهده نمود 179و 
 

  احاديثاقتباس از آيات و  5.2
ندرت و به اقتضاي كلام در متون بكار ميرفته اسـت،  تا قبل از نيمه دوم قرن پنجم ب اقتباس

اما در نيمه دوم قرن پنجم آيات و احاديث و اشعار و امثله و استعارات براي آراستن كلام در 
ت اما در قرن ششم و هفتم، استفاده از آيا 1.حدي متعارف و خالي از تكلف، استعمال ميشود

در دوه تيمـوري  «2.وفور مورد استفاده قـرار ميگيـرد  ديث ، ضرب المثل و اشعار عربي بو احا
نيز، اين فن به تبع از اسلوب اقتباس در قرون ششم و هفتم در نثر فارسي بكار گرفتـه شـد   

  3».توان يافتكه بيشترين حد تكلف در اين فن را در نثر تاريخي اين دوره مي
امد در اين كتاب، اقتباس فراوان آيات قرآن و احاديث در خلال از ويژگيهاي سبكي پربس

متن است تا جايي كه در بعضي جملات، عبـارات فارسـي و آيـات و احاديـث عربـي درهـم       
، )ص(اغلب احاديث، فرمـوده پيـامبر  . آورندآميخته ميشوند و اطناب را در كلام به وجود مي

  :، از سه جنبه مورد بررسي قرار ميگيرداقتباس در اين كتاب.امامان و مشايخ صوفيه است
 .از جهت كيفيت ارتباط لفظي آيات و احاديث با رشته نثر .1

 . از حيث كيفيت ارتباط معنوي آيات و احاديث با رشته نثر. 2
 .از حيث اقتباس تمام يا قسمتي از آيات و احاديث .3
 

 كيفيت ارتباط لفظي آيات و احاديث با رشته نثر

 :ر اين كتاب، ميتوان به سه شيوه اشاره نموداز اين نظر، د

                                                 
  . 57ص : سبك شناسي نثر فارسي، شميسا1.
 .76همان، ص  .2

 . 65ص : سبك شناسي نثر تاريخي دوره تيموري، رضايي3.
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پيوستن آيه و حديث به رشته نثر به طوري كـه گـويي تركيـب عربـي دنبالـه عبـارت       ) الف
  :مانند.فارسي است

ه  تهُ الّتي هو في بيتها عـنْ و راود«طهارت ذيل يوسف در خلوتخانه «- بـر سـر آورده،   » نفَسـ
 ).68ص : حدايق الحقايق(».پيش او آورد بر طبق عرض» هيت لَك قالت«اسرار

نحوه اسـتفاده از ايـن اسـلوب اينگونـه     . »كه«پيوستن آيه يا حديث به نثر با حرف ربط ) ب
يابد و در بيشتر موارد توضيح يا معني آيـه  است كه عبارات فارسي با عبارات عربي پيوند مي

وفور در ايـن  اين اسلوب، ب. دت عربي نقل ميشوبعد از عبار» يعني«يا حديث به وسيله كلمه 
  :مانند. كتاب بكار رفته است

إنَّ االلهَ تَعالي أَجاب دعوتَك فـي أولادك و  «تا جبرئيل فرود آمد به يعقوب پيغام آورد كه « -
يعني حق تعالي دعاي تو در حق فرزندان قبول فرموده و بـا   »عقدَ مواثيقَهم بعدك علي النُّبوة

نست كه بعد از تو بر مسند نبوت مستند باشند و علماء را اختلاف است در نبوت ايشان پيما
  )756ص : حدايق الحقايق(».ايشان

  :مانند.آيات و احاديث به صورت نقل قول به نحو مجزا به رشته نثر ميپيوندد) ج -
از و بنظـر اعتـز   كه مقصود آنست حساد و امراء از كفار و فجـار در ايـن ديـار بسـيارند،    ... « -

أَذلَّـةً علـي   «قال االله تعالي  -ينند و به فقر و مسكنت تعبير ننمايندباحترام در اولاد و احفاد 
  ).730ص : حدايق الحقايق(»»المؤمنينَ أعَزَّةً علي الكافرينَ

  
  كيفيت ارتباط معنوي آيات و احاديث با عبارات فارسي

  :كتاب به چشم ميخورد در ارتباط با اين كيفيت، دو شيوه متفاوت در اين
در ايـن  . اين اسلوب فراوان در ايـن كتـاب مشـاهده ميشـود    . به طريق تتميم و تكميل) الف

شيوه، آيات هم از نظر لفظ و هم از نظر معني به دنبال عبارات فارسي نقل ميشود كه حذف 
  :مانند. عبارات عربي غيرممكن است

        يم خواص، بسفر ميرفتيم و بقضيهميگويد كه با آن عارف با اختصاص سلطان ابراه«-

 ).83ص : حدايق الحقايق(»...سعادت مصاحبت آن دولتمند مغتنم ميشمرديم» ثمُ الطَّريق  الرَّفيقْ« 

  :مانند. معني قبل طريق تأييدپيوستن آيه يا حديث ب) ب
ي  قلِ الروح منْ«چرا كه روح ز عالم امر بود « -  خلقـَه مـنْ  «لـق  و بـدن از عـالم خ  » أمرِ ربـ

  ).746ص : حدايق الحقايق(»...»تُرابٍ
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  اقتباس و نقل تمام يا قسمتي از آيه يا حديث
  :اين كتاب، وجود دارد از اين نظر، دو شيوه متفاوت در

اين شيوه، اصولاً بخشي از يك آيه يا حديث  رد. نقل و اقتباس قسمتي از آيه يا حديث) الف
  :مانند. حذف آيه يا حديث ، معني را مختل ميكند پيوندد كهطوري به رشته نثر مي

حـدايق  (» .و چون چاشني چشمه رحيقِ مختوم خواستي درچشمه دهان مكتـوم او ديـدي  « -

  ).159ص : الحقايق

در » إنِيّ جاعلٌ في الأَرضِ خليفهَ«بدانكه اين قصه بيان حال است كه چون روز اول خطاب «
د فيهـا     «ايشـان بگفتـار  ...و اقطار و اكناف ملك و ملكوت انداختند، ن يفسـ لُ فيهـا مـ » أَتَجعـ

ص : حـدايق الحقـايق  (»...يعني بنده خاكي را چه قابليت كه تواند بر مسند خلافت نشيند... بگشادند

467.( 

  :مانند. نقل و اقتباس كامل آيه يا حديث) ب
تا داني كه » في لوحٍ محفوظ«ببركت آن رفيع القدر آمد و از همه نقايص محفوظ گشت « -

ه االله و مـنْ    مـنْ «:متواضعان مرفوعند و متكبران موضوع چنانكه حضرت فرمود   تواضـَع رفعـ
  ).14ص : حدايق الحقايق(».».تكبرَ وضعه االله

  
  درج و تضمين اشعار

... در نثر قديم، استشهاد از نظم فارسي و تازي و استدلال آيات و تمثيل بسيار كمياب اسـت 
مربوط به تاريخ و جزو تاريخ است نه آنكه مؤلف براي آرايش تاريخ شـاهد  مگر شعرهايي كه 

در قرن ششم به بعد،در متون نثر فني ، ذكر شواهد شعري، تقليدي است از نثـر فنـي   . آورد
از . 1و پس از قرني به خراسان نيز سرايت كـرد . عرب كه در قرن چهارم در بغداد اختراع شد

در كتـاب  . درج و تضـمين اشـعار در متـون مواجـه ميشـويم      قرن ششم به بعد ما به وفور با
با بررسي شواهد شـعري  . حاضر، شواهد شعري مانند آيات و احاديث، فراوان بكار رفته است

  :در اين كتاب به نتايج زير دست يافتيم
: نام گوينده اشعار در اغلب موارد، مشخص نيست، اما گاهي نيـز نـام سـراينده آن ماننـد     .1

در مـواردي كـه اشـعار،    . دهلوي، مولانا، نظامي، عطار و حتي پدرش ذكر ميشـود اميرخسرو 
 .در آغاز شعر آورده ميشود»لمؤلفه«سروده مؤلف است، عنوان

 .بيت، شعر و فرد، به رشته نثر ميپيونددرباعي،قطعه،نظم،:عناوين مختلف شواهد شعري با .2

                                                 
  .50ص : سبك شناسي نثر فارسي، شميسا .1



  255/نقد نثر تفسير حدايق الحقايق
 

 

صحنه يا يك شخصـيت و شـيء را    اي از موارد، مؤلف زماني كه قصد توصيف يكدر پاره .3
درج . دارد، از شواهد شعري براي وصف بهره ميجويد كه سبب ايجاد اطناب در كلام ميشـود 

  :و تضمين اشعار در اين كتاب، از دو جنبه قابل بررسي است
 .كيفيت ارتباط لفظي شعر با نثر .4
 .كيفيت ارتباط معنوي بين نثر و اشعار .5
 
 ر با نثركيفيت ارتباط لفظي شع. 1

  :در ارتباط با اين كيفيت، دو شيوه متفاوت در اين كتاب، وجود دارد
ونـدد و  پيشعر بدون استعمال لفظي يا تركيبي كه آن دو را از هم مجزا كند، به نثر مي) الف

. دهد وتفكيك شعر از نثر، سبب قطع ارتباط معنوي كـلام ميشـود  شعر معني نثر را ادامه مي
  :مانند

 .ه با حشمت تمام باستقبال والد بزرگوار خود بيرون خراميدو آنگا... « -

  برون آمد مهين شهسواران       پياده در ركابش تاجداران
  ).734ص : حدايق الحقايق(»نهاده غاشيه خورشيدبر دوش   ركابش كرده مه را حلقه بر گوش

عني متن به وجـود  اي است كه انفكاك آنها از هم، اختلالي در مپيوند شعر و نثر به گونه) ب
  :مانند. اين اسلوب فراوان در متن بكار رفته است. آوردنمي

ابراهيم را عجايب كوكب نمودند تا به آن يقينش بيفزودند و علامـت ازديـاد يقيـنش آن    « -
  .نمود» لا أحُب الآفلين«بود نظر از نجوم و كواكب بربست، تا تشبث بذيل با نيل 

  ).399ص : حدايق الحقايق(» .شبي را روز، روزي را بشب كن       خليل آسا برو حق را طلب كن 

 
 كيفيت ارتباط معنوي شعر با نثر. 2

  :در رابطه با ارتباط معنوي شعر و نثر چهار شيوه در اين كتاب ديده ميشود
يابد كه با حذف شعر، معني نثر شعر طوري به نثر پيوند مي: به صورت تكميل و تتميم) الف

  :مانند. ندناتمام ميما
در عجز و اضـطرار بيچـارگي خـود آب حسـرت از جويبـار ديـده جـاري گردانيـد و دل         « -

 :محزونش بĤتش اندوه بريان گشته، عرض نياز غايبانه به پدر فرستاد، ميگفت

 ).211ص : حدايق الحقايق(» كجايي اي پدر آخر كجائي         ز حال من چنين غافل چرايي

  :مانند. به طريق توصيف) ب
  :چاهي بغايت مهيب و پر وحشت و محل موذيات و مقام عقارب و حيات -القصه« -

  ).210ص : حدايق الحقايق(» ...چهي چون گور ظالم تنگ و تيره  ز تاريكيش چشم عقل خيره
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  :مانند. به طرز تشبيه) ج
يوسف عليه السلام بر مثال قطعه نور مجسم از عالم بطون به فضاي عـالم ظهـور بيـرون    « -
  :راميدخ

  چندان رنورسته گلي چو نار خندان        چه نار و چه گل هزا
  ).92ص : حدايق الحقايق(» شب روز كن سراي خاكي         روشن گهري ز تابناكي  

  :مانند. به طرز تأييد و تأكيد) د
و تا شبانگاه بر سر راه ايشان بنشست تا كـي آن نـور ديـده بچشـم درآيـد و ايـن ديـده        « -

  .نوار ديدار دوست منور گرددبمطالعه ا
  هر دم غم ديگرم پياپي برسد       ناديده بهار محنت وي برسد

  ).194ص : حدايق الحقايق(» يار از بر من رفت و كنون بر سر راه   من منتظرم نشسته تا كي برسد

  
  نتيجه

ير الحدايق به نتايج زهاي تفسيري مؤلف و تحليل سبك كتاب تفسير حدايقبا بررسي گرايش
  :يابيمدست مي

باشد، اما نه به معني تفسير باطني، بلكه مؤلـف  ش تفسيري مؤلف ، تفسير عرفاني ميگراي .1
سـعي  ...د از شرح برخي لغات و اصطلاحات، ذيل عناوين نكته، اشـاره، لطيفـه و  عدر هر آيه ب

  .دازدتر آن لغت اشاره كند و در واقع به توصيف عرفاني آن لغت ميپردارد به معناي عمقي
ها و حكاياتي را از مشايخ و عرفـايي  نكات عرفاني تفسير خويش، نقل قولمؤلف براي بيان  .2

تي را از داسـتان  آورد و همچنـين حكايـا  مـي ...همچون حلاج، شيخ سري سـقطي، جنيـد و  
  .كندپيامبران نقل مي

  .اشته استمتفاوت بر زبان او تأثير گذ هايست،بگونهالدين كه عرفان ايش تفسيري معينگر. 3
الحدايق در بعضي موارد مانند آوردن افعال وصفي، بكارگيري ويژگي سبكي تفسير حدايق .4

 بـا ... و ، مطابقـت موصـوف و صـفت   استعاره و تشبيهات، آوردن عبـارات عربـي پـي در پـي    
هاي سبكي زباني و ويژگيهاي سبك قرن نهم مطابقت دارد و به علت تكرار برخي از شاخصه

، جناس و سجع و استفاده از اصطلاحات عرفـاني  آوردن صفات پي در پي ،شبيهت دادبي مانن
صاحب سبك شخصي است، هرچند گاهي در استفاده ازاين ويژگيهـا دچـار تكلـف      و فلكي،

  .نيز ميشود
مـا در بعضـي مـوارد،  هنگـامي كـه      نويسـي دارد، ا مؤلف در بيشتر موارد سعي در سـاده . 5
آورد و بـه نظـر   انه را بيان كنـد بـه دشوارنويسـي روي مـي    خواهد مطالب عرفاني و عاشقمي

  .آفريني و زيبايي متن داردسعي در معني ،ميرسد مؤلف با آوردن اين عبارات و جملات
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اي عرفـاني را بـراي مخاطـب    معين الدين در برخي موارد، هنگاهي كـه قصـد دارد نكتـه   . 6
آوردكـه ايـن ويژگـي،    مـي  تبيين كند و همچنين در مواضع وصف، به سجع و جنـاس روي 

   موسيقي معنوي را در متن ايجاد ميكند و شـور و شـعفي وصـف ناپـذير را در مخاطـب بـر       
  .انگيزاندمي
ار بـردن تركيبـات وصـفي و اضـافي     يكي از عناصر سبكي پربسامد در اين تفسير، بـه ك ـ . 7
تركيبـات  ، ايـن  شناسـي تفسـير عرفـاني    در كتاب نشـانه  باشد كه از ديدگاه خانم مشرفمي

اي بـراي  ابزاري است در دست صوفي براي بيان و برقراري ارتباط با بيـرون از خـود و جـاده   
اين وجـه آگاهانـه و عينـي كـه بـر اثـر       . هاي اوج و عروج و كشف و شهودبازگشت از لحظه

گر ميشود، پيوندي ميان سـاحت بشـري و   هفعاليت هوشيارانه صوفي در قالب تشبيهات جلو
رار ميكند البته وي تصريح ميكند كه هر چه سخن عموميتر باشند و وجـه  فضاي قدسي برق

كارآمـدتر  در دست صـوفي مـؤثرتر و   ) تركيبات وصفي و اضافي(تعليمي آن قويتر، اين ابزار 
ه مادي و ملمـوس آن ضـعيفتر  و   تر باشد، وج تر و غير تعليمياست و هر چه بيان خصوصي

از فوايد آوردن تركيبات اضـافي و وصـفي ،   . يخوردگونه تشبيهات در آن كمتر به چشم ماين
مفسر را از دغدغه افزودن و بكاربردن فعلـي كـه در    ايجاز كلام است و همچنين اين ويژگي،

  .متن آيه نبوده است رها ميگرداند
هدف مؤلف از درج و تضمين اشعار، گاهي تتميم و تكميل نثر و گاه توصـيف و تشـبيه و   . 8

  .و تأكيد نثر است در برخي موارد تأييد
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